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 مقدمه

برانگیخته شده در هر  عواطفِ می است که از اعماق ناشناختۀه ترنّشعر عاشقان     

های طبیعی و یا با سایر پدیدهمی که از برخورد عاطفی . ترنّ آیدانسانی پدید می

گرداند که گیرد و جریانی را در سلسله عصبی انسان پدیدار میانسانی نشأت می

ولی به هر حال این های آن بی اطلع است. ها و چراییگاهاً  خود انسان از ریشه

کند که کند و چنان طغیان برپا میآهنگ تحریکات عصبی چنان قدرتمند عمل می

هایی که در م گونهدارد، ترنّوا میهایی م گونهیر با آن را به پردازش ترنّانسانِ درگ

و  صورت وجود شرایط ذهنی مساعد و استعدادهای درونی و آگاهی نسبی از کمّ

  قرار گیرد که نهایتاً به پدید آمدن شعرگونه هایی از تواند در مسیریکیف ادبیات می

و مستعد این مسیر فرد صاحب ذوق عواطف انسانی منتهی گردد . بیان احساسات و

در قالب کلماتی آهنگین و یا  دارد که بیان احساسات و عواطف خویش را وا می را 

موزون و ناموزون ادا کند و در تلفیق احساسات آرزومندانه و یا نیازمندانه و یا 

نات و تلطم های روحی و دردمندانه خود با تجربیات دیگر کسانی که در این نوسا

ه از درون خویش عاطفی بوده اند ، توازنی را در بیان واژه ها برقرار کند و ناخواست

ادبی کیفی دهد که حاصلش ابیاتی و اشعاری در سطوح مختلف زمزمه هایی را سر

 خواهد بود .
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لی از صور ا مکمّبهمراه و تجربیات عاشقانه و دوستدارانه پردازش احساسات      

تواند چنان تصاویر دلنشینی را فراهم آورد که مورد پسند عامه مردم گونه میخیال

 قرارگیرد و از دیدگاه صاحب نظران قابل قبول و یا مردود شناخته گردد.

 شکوفه های تازگی پس از انتشارکتاب شرار جوانیحاضر با عنوان مجموعه      

این  .گرددعلقمندان عرضه میاران و دومین اثر این پدیدآور است که به دوستد

ناموزون و آمیخته با نقوشی از خیال که  یا  موزون و  مجموعه نیز اشعاری است

م گونه های احساسی و تجربیات مستقیم و ترنّو بیان قالب واژه ها را برای پردازش 

 غیر مستقیم غلیان های عاطفی اختیار کرده است ...

 

 8931جمشید خاضعی پاییز                                                                   
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 ی نازنینا

 کندای نازنین نازت ببین با من چه سودا می

 کندام هر شب چه غوغا میدر این دل ویرانه

 ناگفته حرفی یا سخن از لعل گلگونت قسم

 کندصدها هزاران واژه را چشمت هویدا می

 این التهاب از شور تو یا چشمه جادوی تو

 کندام آتش مهیا میهردم در این کاشانه

 موجی کنون از سوی تو از انتهای روح تو

 کندپندار خاموش مرا فانوس دریا می

 زین پس فقط مخمور تو آن چشم شهرآشوب تو

 کنداحساس پر شور مرا چون گل شکوفا می
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 ای غم برو

 با برگ گل بیرون کنم  سودای غم از چهره ات 

 تا در رهت جیحون کنم دل را بگو ای آشنا 

 ه ای در پای توتو  من ذرّ دنیای من از آنِ

 دیگر مپرس از حال من  جانا بگو تا چون کنم 

 ای دیوانه شد شرزهدل از غمت آزرده شد  چون 

 نه شد  تا دشمنت در خون کنم جنگ آوری جانا

 نم تو را افسرده جان نخواهم آنچنان  بیدنیا 

 دنیا به کامت چون کنم   ی جانای گوهر بیتا

 تو  تو  شادی و غوغا آنِ تو جان آنِ دل آنِ

 گردان که غم را دون کنم  لب را به خنده آشنا

 بلبل از آن در ناله شد   رخت پژمرده شدگل بی

 ا باغ دل مشحون کنمبگشا گل چون نرگست  ت

 اسپند آتشدان تو   گردان تواین دل بل

 بفشان بر آتش تا بل  از دود آن افسون کنم
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  یارمُهر 

 دل ما ندارد ای یار نشان و یادمانی

 که نباشد از وجودت همه گاه زندگانی

 ز ترنّمی که برخاست ز خرمن وجودت

 جانی که توام قرارِ  همه شور زندگی شد

 دل ما ز حسن رویت طرب از زمانه دارد

 که مباد بی تو هرگز طربی به هر زمانی

 تو شکوه موج دریا که ز لطف بی کرانت

 د ز شادمانیفَکُهمه ساحل وجودم شِ

 تو به پرنیان چشمت قدحی شراره داری

 که فروغ جان ما شد نگه تو جاودانی

 بیزت نفسم ترانه ها زد مشک ز نسیمِ

 که بجز تو سر نساید به حریم دیگرانی

 است ز وجود کیمیایت دل ما پر از شرار

 جانی دگر آتشم چه خواهی زنی از فراق 

 تو بمان که از نسیمت همه لحظه ها شکرگون

 ینشود دلم دگرگون ز تو عشق جاودان
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  جلوه گاه دل

 م از لبتیک تبسّم با نسیمت یک ترنّ

 سرمدت یک جهان شادی به قلبم از وجود

 ای از جام لعلجرعهیک نگاه از چشم مستت 

 از آتشتخرمنی ا در وجودم تمنّصد 

 یک اشاره با منََتبا ندایی از ضمیرت 

 تنشد روانم از برای خرمسرکشان جو

 زمتک جهان گل واژه باید گر سرودی سای

 دم کلمی از منََتتا گل افشانت کند هر

 خاطرهیک سبد رویای شیرین یک طبق گل

 چون زلل شبنمت ها ای از بهر دلتحفه

 رنگین کز بهارت بشکفدنم نمی احساس 

 چشمه عشقی خروشان از روانم جوشدت

 آسمان قلب منشعربارانی پریشان ز

 هر زمان ریزد به یادی تا شوم در خلوتت
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  خانه دوست

 ممن خانه تو ای یارقلب 

 هر کجا باشد این تن خوارم

 هم دور و دل به هم نزدیکما ز

 روز و شب فکر تو به سر دارم

 وجود منتو همان نیمه 

 بی تو من صد جهان غم دارم

 فکر رویا و آرزوهایت

 پر شرر آتشی که من دارم

 کرانه توداغ غم های بی

 بر دلم بود از این فغان دارم

 یاد شیرین خاطرات تو را

 ن دارمرواسرم  تا ابد در

 بس فراوان که بوسه ها به خیال

 بر وجود تو مهربان دارم

 هر کجا باشی ای عزیز دلم

 بی شک بسی نشان دارماز تو 

 چون تویی آشنای دل ز ازل 

 تا ابد مهر تو به جان دارم
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 گشت باز

 آییاز عشق تو صد جامه دریدم که در

 آییبا گل به گلستان بهاری به در

 چون ابر بهاری که ز دل ژاله چکاند

 آییاز دیده دو سیلب روان تا که در

 ای وجودتصد ناله چو بلبل به تمنّ

 آییات تا که دراکنون ز پیام سرداده

 با باد بهاری همه جا خانه کشیدم

 آییام تا که درت شدهآواره کویَ

 سبز بُد این دل چو بهار از گل رویتسر

 آییبازآ که خزان گشته کنون تا که در

 ه شود این دلگَ ترسم که تماشاگهت آن

 آییجز خاک وجودش نه اثر تا که در

 کرد باشد که نسیمت چو بر آن خاک گذر

 آییتا عرش برد گَرد دلم تا که در
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 دل دیوانه

 ادماز عشق تو سر بر در میخانه نه

 اده رها کردم و پیمانه ستادمسجّ

 از رشته تسبیح گسستم به خیالت

 در سلسله گیسوی جانانه فتادم

 در آتش دوزخ ز چه رو میل نبندم

 انه فتادمفتّ تا در شرر شعلۀ

 فلک خاستا ز شرابت به دریای تمنّ

 ، چو در آن ساغر مستانه فتادمدلاز 

 آن نقد روانم به هوای گل رویت

 خانه فتادمه که به خُم گباد شد آنبر

 گمراه صراطم ز ازل تا به قیامت

 تا ره به خرابات پر افسانه فتادم

 تابی ل گلرخ مَمائیم و جهانی ز اَ

 هر دم به خیال دل دیوانه فتادم 
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 رسم عاشقی

 عشق با تو هر نوا نیست مرا جز

 و وفا نیست به دل جز صحبت مهر

 به شوق لحظه های با تو بودن

 به پا نیست به دل جز آتشی سوزان

 علفزار وجودم شدآتش پر

 ها نیستشکوهی بیشتر زان شعله

 گفتی که از بودن حذر کنبه من 

 مگر حاصل ز عشقت جز فنا نیست

 رهایی از غم بود و نبودن

 آشنا نیستدیرجز عشق آن دل 

 غم عشقی که درمانش تو باشی

 گواراتر از این درد و بل نیست

 چو رسم عاشقی را برگزیدم

 سرود و نغمه هایش جز صفا نیست
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 اسرار فاش

 که از راز دلش باد صبا آگه شد آن

 در و دشت آگه از اسرار دلش ناگه شد

 تا گذر افتدش هر جا قدم باد صبا

 غمش آگه شدگل و گلزار بهاران ز 

 عاشق اندر طلب بزمگه وصل نگار

 به صبا راز دلش گفت و ز خود ناگه شد

 دل دیوانه که رسوا شد از آن غمزه باد

 آتشگه شد غم و اندوه فزونش به دل

 گل ز بلبل چو شنید این همه اسرار نهان

 گه شدرخ او سرخ از آن وسوسه بی

 شراب ساقیا عذر بدارم ز می و جام

 مغانم همه ماتمگه شدکه خرابات 

 دیگر از عشق و وفا با که توان گفت حاشا

 شد که دل از محرم جان شهره هر خرگه

 

 

 

 

 

 



17 
 

 آنچه تویی

 سبزه زار عشق را باران تویی

 این دل سرگشته را سامان تویی

 ویرانه رادود و آه سینه 

 در شب ماتم ز غم درمان تویی

 به صحرا و دمن نوبهار آمد

 بستان توییگل خندان این نو

 غمه آیند از چمنبلبلن در ن

 نغمه ساز قلب مشتاقان تویی

 به گلبرگ بهارجلوه شبنم 

 در سحرگاه شب حرمان تویی

 از چشمه زمزم چرا ایجرعه

 تشنه را از هر عطش پایان تویی

 گل زیبای دهریم نوفاش گو

 آرزوی بلبل دستان تویی
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 جوانیشرار 

 غزالی غزلی بود وشرری بود و شراری 

 دل ما مست جوانی به چمن سرو چمانی

 د در دل آنیوَبُنَ خبر از باد خزانی

 گزند آسمانی ز که نباشدش فغانی

 که فروغ جان ماییکجایی ای جوانی  تو

 که ندارد از تو نامی  دم شور و شراریبُنَ

 که نباشدم نشانیتو شهاب آسمانی 

 ز گزند آسمانی دگر از توام جوانی

 ه جوانیهمه قصّشرری بود و شراری  

 چو گلی شکفته آنیکه به گاه زندگانی 

 به شعف ترانه خوانیمه بلبلن فانی ه

 همه شور زندگانی ز گلی که بُد زمانی

 هی تو ای جوانیرَبِقَدَر کجا توانی  ز

 د زمانیزَبه تو هم وَکه نسیم دارِ فانی 

 ون کی توانی ـبه فس این جهانی  به فسوسِ

 به مقدّر نهانیفزون کنی تو آنی که 

 جانیبُوَد این کلم   همه راز زندگانی

 د به دار فانی بُوَکه سرشت جاودانی نَ
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 راز شب

 دارد دو صد راز گل یاس عطر

 ر خاطرم بازکه بارد  دهر شب 

 راودبو تبا هر نسیمی  شب

 عطری که دل را  آردَ به پرواز

 برگ درختان  به لی  از ل

 مهتاب  با من هم آواز هر قطره

 جام شقایق باران مهتاب

 با مهر و با نازدر خود نشاند 

 های شب تاببس دلنشین است  گل

 پردازدش باز گه که شبنم  آن

 از جشن مهتاب عطر نسیمی

 ام را  هر دم کند سازاندیشه

 ها با خاطراتم  در جشن گل

 نقشی بسازم  صدها غزل راز

 یاسرازی که شبگاه  با عطر یک 

 ی شود بازنِ با هم رنگ مهتاب 

 

 


